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 *)16كازرون (زين  گورنوشتة پهلوي سنگ 

  )پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيت علمي أعضو هي(زاده  سيروس نصراله
  )شناسي دانشگاه تهران  باستانةپژوهشگر موسس( الحكمايي الدين شيخ عماد

هاي پهلوي  هاي نويافته از نوع گورنوشت  پيدايي و قرائت كتيبهبارةمقالة حاضر در : چكيده
ها در منطقة غني كازرون يافت  اين كتيبه به مانند بسياري از اين نوع كتيبه. ساساني است

 يافت شده كههاي بسياري به خط پهلوي متصل   گورنوشتههتاكنون از اين منطق. شده است
 ، دست نيامده بخش انتهايي اين كتيبه به. مربوط به آغاز دورة اسلامي در اين منطقه است

اين گورنوشته از آنِ شخصي به نام . هاست لي ساختار آن مطابق معمول اين نوع كتيبهو
  . استپگشنس خورشيد

  .هاي ساساني، كازرون  گورنوشتة پهلوي ساساني، تدفين زردشتي، كتيبه:ها كليدواژه
  

شرقي كازرون، در ميانة مسير جادة منتهي به  ، در ضلع جنوب1390در آغاز سال 
 كه تنها 1، دو پاره از يك سنگ گور به خط پهلوي ساساني يافت شد پريشانةدرياچ

                                                  
هاي خط پهلوي كازرون در اين منبع صورت گرفته  گذاري گورنوشته اين شماره بر پاية تدوين و شماره *   

  .1385زاده  نصراله: است
  .يي هستيمالحكما كشف اين كتيبه را مديون دقت نظر آقاي عبدالعلي شيخ) 1  
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هاي  تر اين اثر، در حاشية زمين مكان دقيق.  از آن داراي سه سطر نوشته استهيك پار
  . است1، در نزديكي چارتاقي ساساني»سنگ زين«كشاورزي موسوم به 

اي اخير، در همين ه ويژه در سال ، بههاي يافت شده در منطقة كازرون بهبيشتر كتي  
علت . محدوده، يعني فاصلة ميان كازرون فعلي و درياچة پريشان به پيدايي آمده است

 فرهنگي كازرون، ةشايد اين باشد كه به استناد منابع مكتوب كهن مرتبط با حوز
شهرت داشته است » بلدالعتيق«موقعيت مكاني شهر قديم كازرون كه در متون قديم به 

 بن محمود(عني ميان كازرون فعلي و درياچة پريشان واقع بوده است در همين فاصله، ي
كازرون فعلي از قرن سوم به بعد و . )174، 170، 161  ، صفردوس المرشديه ←  عثمان
هاي شيخ ابواسحاق كازروني و ايجاد مجتمع عظيم مرشدي توسط  زمان با فعاليت هم

 بن محمود( مسكوني بوده است اما بلدالعتيق همچنان تا سدة هشتم. گيرد او شكل مي
جنس اين كتيبه از نوع سنگ گندمي است و شكل آن . )236، ص الهدايه مفتاحعثمان،  

بنابراين، بخش . اي توخالي است هاي اين منطقه، از نوع گهواره مشابه بيشتر گورنوشته
شكل است و نوشته بر دوسوم سمت چپ سطح سنگ نوشته شده  روي كتيبه قوسي

رسوبات روي بخش داخلي . سوم طول هر سطر حاشيه دارد به اندازة يكاست؛ يعني 
شده  ها از اين كتيبه به عنوان سنگ آب استفاده مي دهد كه احتمالاً سال سنگ نشان مي

  .است
ساختار .  به خط پهلوي ساساني كتابي استگورنوشتههاي   حاضر از نوع كتيبهةكتيب  

 تدفين آن از نوع تابوت ة است كه شيوشتهگورنوهاي  آن مشابه ساختار سبكي كتيبه
هاي   به همراه كتيبه پيش از اين در كتيبههاي سنگيِ  تابوتهاين نمون. سنگي است

، كتيبه )3كازرون  ( مشتانة، كتيب)2 كازرون ( پريشانة، كتيب)10كازرون ( 5بيشاپور 
) 5 كازرون(  گلي بر مزارية كتيب وبا تفاوت در نوع تابوت،) 4كازرون  (آباد حسين

اي كه براي اين نوع تدفين بر اين   و هم واژه،وجود تابوت سنگيهم . ديده شده است
  ). مقالهة ادام:نك (نماياند كه نوع تدفين ديگري را شاهد هستيم ها آمده، مي كتيبه
 به سبب شكستگي تابوت سه سطر از اين كتيبه باقي مانده است كه به شرح زير  

  .شود  ترجمه ميونويسي، آوانويسي،  حرف
                                                  

  .معرفي شده است) 135-131: 1371(اين چارتاقي پيشتر توسط ماكسيم سيرو ) 1  
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  نويسي حرف
1. ZNE ’špl Y 

2. whšt bhl 

3. hwlhšyt gw[šnsp] 

4. [NPŠE] 

  آوانويسي
1. ēn ašb/war ī 

2. wahišt bahr 

3. Xwarxšēd Gu[šnasp] 

4. [xwēš] 

  ترجمه
  ».)است] (پشنس[ گُ  بهر خورشيد   بهشتهآرامگا/ اين اشورِ«

  تعليقات
 واژة مورد مناقشه در .هاي زردشتي است نوشتهگورسطر نخست مشابه ساختار معمول 

در بارها  است كه ašb/war  واژةدهد، ها كه نوع تدفين را نيز نشان مي اين نوع كتيبه
، 4، كازرون )13 و 1سطرهاي  (2مزار آمده است، همچون كتيبة كازرون  هاي سنگ كتيبه

آنچه از  .) چاپزير( 15 كازرون  و،5بيشاپور / 10، كازرون 9، كازرون 5كازرون 
 اين است كه دو واژه براي معناي عام قبر يا تدفين ، دانسته شدهگورنوشتههاي  كتيبه

ر د خاص بيشتر ةاست كه به گون (daxmag)ه دخم ة يكي واژ:زردشتي ديده شده است
ها با   اين حفرهعموماً  و آمده استدر كوهكنده شده هاي   حفرهيي آمده كه برها كتيبه

 نوع ديگر تدفين كه شايد اي اين واژه بر.مشهور هستند  به نام دخمهكتيبه كتيبه يا بي
نوشته شده است، مانند  ي گاه بر ستونكتيبه اين نوع تدفين .اي بوده نيز آمده است خمره
هاي كوچكي كه در معرض آب باران   يا در حفرههاي سميرم و كتيبة باغ لردي، كتيبه
 توانسته  نمي، به سبب كوچكي اين حفره.تخت طاووس/ رهاي استخ مانند كتيبه ، اند بوده
نخستين بار احمد تفضلي اين قرائت را .  جاي نگهداري استخوان بوده باشداست

   با بازسازي به صورت)199: 1991(پريشان / 2پيشنهاد داد، در شرح كتيبة كازرون 
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’šp(w)l /ašpwar/ يا به صورت 13 و 1 در سطرهاي ،hšpwl.ة ديگر خود  او در مقال
 /špl /ašbar’درستي، با تصحيح قرائت پيشين آن را   به)4 پانوشت ،266: 1994(

(ašbar/ašwar < *ašbwar < *ašpwar) اين قرائت . )181: 1994-5 همو: نيز( خوانده است
هاي گورنوشته، اين  كم هشت بار در كتيبه مبتني بر صورت خطي كتيبه است و دست

ژاله .  همين جهت ديگر بازسازي مجاز نخواهد بودصورت خطي آمده است و به
 ،»گلي بر مزاري« در قرائت كتيبة گورنوشتة موسوم به  نيز)66: 1381(آموزگار 

 هايِ رو، در كتيبه از اين .است را آورده، ašbar/ašwar و آوانويسي špwl’نويسي  حرف
نويسي به  حرف، 13كازرون / 7، بيشاپور 9كازرون / 4، بيشاپور 4كازرون / آباد حسين

’šplبه و آوانويسي  ašb/war هاي  اين واژه صرفاً بر اين نوع تابوت. دبايد تصحيح شو
  ها در حفاري به كدام از اين تابوت خاطر نشان بايد كرد كه هيچ. سنگي آمده است

ها در واقع درپوش  اين تابوت. اند هاي كشاورزي پيدا شده دست نيامده و تماماً در زمين
هاي  شدند؛ و برجستگي ها نهاده مي هاي مسطح در كوه دان هستند كه بر روي حفرهاستو

  1.اند كناري دستگيره هستند كه براي حمل تعبيه شده
  ašb/war از دو جزء ašb  ازašp و پسوند warتفضلي .  تشكيل شده استašp 

لوي در په» آسايش، استراحت «h/’spynهاي  را گونة گويشي براي صورت» استراحت«
و » آرميدن، استراحت كردن «-hsp  به صورترفاني تةدر فارسي ميان داند كه  ميكتابي

hspyn» پازند  2:است؛ بسنجيد با  آمده»استراحت، جاي استراحتaspīn» استراحت« ،
aspīnmand» خوارزمي ،»با آرامش hsf-» ختني ،»آرام گرفتن āspātā»  ،مكان استراحت

 ة و در فارسي ميان-spync- ،‘spnc- ،’spnc‘ و سپنج، در سغدي اسپنج ةنيز در واژ. »مأمن
: 1991تفضلي (شود  ديده مي spnc’ در پهلوي  و،spynj‘، در پارتي ترفاني hspynj ترفاني

 صورتهاي آن، از   و ديگر صورتhasp. )108: 2011بيدي   باغ يئرضا: ؛ و نيز با ارجاعات200
آرميدن، « به معناي spā  فعليةريشاز  ؛است )398: 1980مكنزي (ha-spā*  ةمضاعف شد

. نظر است  موردة در واژš  اصلي در اينجا وجودةنكت. )29: 1979بيلي ( »استراحت كردن
 و ي اسپنج دخيل در آرامي تلمودةهايي از واژ  به صورت است  تفضلي متوسل شده

                                                  
  .محمدپور براي اين تذكر با سپاس از دوست گرامي دكتر عليرضا شاه) 1  
  ).176: 2004ارنست  دوركين مايستر ( آمده است/h’y’n /hāyān ديگر در معناي گور در همين متون ةواژ) 2  
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كه ) ’špynz :ندايي، م’šp(y)zkn’ :، سرياني’wšpyzkn’ :يآرامي تلمود(سرياني و مندايي 
 ةهاي ايراني ميان اما اين مورد قابل تعميم نيست و در تمامي موارد در زبان. ندا  آمدهšبا 

معناي استراحت و مكان  به ديگر اينكه تمامي اين شواهد صرفاً . آمده استs غربي
تنها مورد  1. و موردي كه معناي گور و قبر داشته باشد ديده نشده استاستاستراحت 

چنانكه منصور .  است كه آن نيز محل مناقشه استaspānūr يا aspānwarابه، واژة مش
، اين واژه در دو معنا در متون   دانستهhaspشكي نشان داده، و آن را مرتبط با واژة 

و ديگري در معناي » قبر، آرامگاه، دخمگستان«يكي در معناي : پهلوي به كار رفته است
مزار دو واژه آمده كه  در دو كتيبة سنگ ). 94: 1988شكي (» اقامتگاه سلطنتي«

 5يكي كتيبة بيشاپور : اند  خواندهaspānūr/aspānwarكنندگان آنها را با بازسازي،  قرائت
؛ كه كرده نويسي   حرفʼspnl با بازسازي آن را )222: 1975(است كه ژينيو ) 10كازرون (

ديگري كتيبة . ث استژة مورد بحالبته اين بازسازي غيرضروري است و دقيقاً همين وا
 آن را به صورت )79 و 77: 1988(آن چين است كه هومباخ  پهلوي در شي  ـ دوزبانة چيني

 دانسته است كه باز بر اساس spnwl’ خوانده و صورتي غلط براي n’spwlعجيب 
روييم كه تفضلي آن را  اي روبه رسد با صورت همان واژه استنساخ هومباخ به نظر مي

ašwarاين واژه را )33: 1993(دوبلوا .  خوانده است astwar» و هارماتا در » جاي استخوان
قابل  اند كه هر دو غير  بازسازي كرده)nāastōd )1971 :363 به صورت آن كتيبة شي

آن را بازخواني   كتيبة شي2)108-106: 2011(بيدي  باغ  يئتازگي رضا به. پذيرش است
 است، كه  ، پذيرفتهašpwar آوانويسي با špwl’ اژه را به صورتاين وه و قرائت  كرد

و در كتيبة  astōdān تنها در كتيبة ميدانك صورت .ترين قرائت از اين واژه است درست
تخت طاووس، / هاي استخر واژة دخمه در كتيبه.  آمده استgōrاستانبول صورت 

                                                  
دفن «: -nš’yp’  مثلهايي هدر منابع سغدي واژ: شود  ديده ميš به s شرقي تبديل ة ايراني ميانهاي در زبان) 1  

 »دفن كردن، پوشاندن «-mšyp ، و»دفن كردن، پوشاندن« -ʼšyp، »دفن كردن، پوشاندن« -šybt’ ،»كردن، پوشاندن
 mšpn ،’špnبراي ) 146: 2007(چونگ ). 5504، 1802، 1798، 1111: 1374قريب به ترتيب در (آمده است 

: 2011بيدي  رضائي باغ: كند؛ براي نظر مخالف آن، نك را پيشنهاد مي» خفتن، خوابيدن «huap/f*سغدي ريشة 
 هاي  است كه در منابع سغدي به صورتbayāspānتر   يا صورت صحيحbayaspān ة شاهد ديگر واژ).108

bγ’nyšp ،bγ’nypš ،bγ’npš به بعد112: 1998زوندرمان  (آمده است .(  
  .بيدي كه مقالة خود را در اختيار نگارنده قرار داد باغ سپاس بسيار از دكتر رضائي ) 2  
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 كتيبه ةچنانچه ادام. ل آمده استهاي سميرم، كتيبة اقليد، تنگ جلو و شاه اسماعي كتيبه
 كه بعد از ī اضافه ة كسر باشد، بايد گفتدر سطر دوم بوده و سطر نخست ادامه نداشته

ثيري از أ شايد ت،هاي سنگ مزار ديده نشده در ديگر كتيبهاست و  آمده ašwar ةواژ
  .فارسي نو بوده باشد

هاي   عبارتي معمول در ساختار كتيبه در سطر دوم كتيبهwahišt bahrعبارت   
، 6كازرون / 1هاي بيشاپور  هاي آن در كتيبه  و ديگر صورتاين عبارت.  استگورنوشته
، استخر، تنگ جلو 13كازرون / 7، بيشاپور 9كازرون / 4، بيشاپور 7كازرون / 2بيشاپور 

، 9-8 بند 2و  1و تنگ كرم، چهار كتيبه از امامزاده شاه اسماعيل، پاسارگاد، كازرون 
روان   انوشة، واژآنعبارت مشابه .  نيز آمده است5 كازرون  و،4، كازرون 3كازرون 

(anōšruwān)5، بيشاپور 8كازرون / 31، بيشاپور 2هاي كازرون   است كه در كتيبه /
 . آن چين، باغ لردي، و يك كتيبة امامزاده شاه اسماعيل آمده است ، كتيبة شي10كازرون 

دو صورت از اين نام ديده شده . است آمده نام شخص متوفا  كتيبهدر سطر سوم  
هاي  ، در نام)huuarə.xšaēta: اوستايي( ايراني باستان xš  باتر يكي صورت كهن: است

، 141: 2009ژينيو و ديگران ( /kwrkšyd /Xvarxšēdايراني دخيل در منابع سامي به صورت 
 /hwlhšyt /Xvar(x)šēd ر ساساني به صورت و بر روي يك اثر مه)ب441الف و 441شمارة 

 به پارتي و فارسي ميانة مانويو در منابع  )365، شمارة 68: 1986همو ( (Yazd)پسر يزد 
در متون . )369: 2004ارنست  دوركين مايستر( /xwrxšyd, hwrxšyd /Xwarxšēdصورت 

 و نيبرگ ؛Xvarxšētبه صورت : 639: 1381وشي  فره(زردشتي همين صورت ديده شده است 
/ صورت متأخرتر در يك كتيبة تخت طاووس. )/hwlhšyt /Xuar-xšēt به صورت :221: 2003

آمده  »خورشيدماه« پسر پسگوگ و نيز در نام /hwl(š)yt /Xvaršēdبه صورت استخر 
  ḥwlštyهاي طبرستان صورت   و در سكه)1040 و 1039، شمارة 188: 1986ژينيو (است 

/Ḥuršīd/ از جزء دوم نام تنها . )216: 1986م اآلر(از فرمانروايان اسپهبدان است  نام يكي
هاي با جزء  نام.  بازسازي شده است»گشنسپ « صورتبخش نخست باقي مانده كه به

  . هاي دورة ساساني است ترين نام گشنسپ از پربسامد
                                                  

وي عبارت آمده در سطر دوم را تماماً يك نام گرفته، كه به . بايد تصحيح شود) 1975(قرائت ژينيو ) 1  
  ).19، شمارة 200: 1991ي تفضل( بايد تصحيح شود (anōšruwān Panāh)روان پناه، مرحوم پناه،  انوش



  73  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مقاله    1هاي ايراني  ها و گويش زبان  
 )16كازرون ( پهلوي سنگ زين گورنوشتة  

: ي باستان، فارس-xvaē-paiθya: ، اوستايي-xvaipaθya*از ايراني باستان (واژة خويش   
(h)uvaipašiya- (اين كتيبه، در اصل قيد مشترك است، به معناي  سطر چهارم در

نيز در . ها آمده است ، و در بسياري از اين نوع كتيبه»خويش، مال خود، از آنِ، متعلق به«
 و )166: 1373مكنزي (» از آن خويش كردن، به خود اختصاص دادن «xwēšēnīdanفعل 

 و در متون فقهي و حقوقي )642: 1381وشي  فره(»  به خودتعلق«xwēšēnišn اسم مصدر 
زردشتي، اصطلاحي حقوقي، با تركيبات مختلف آن، در خصوص مالكيت است؛ و 

» براي روان«كند؛ كه در سنت وقف يا همان  اموال شخصي يا به ارث رسيده را بيان مي
(pad ruwān)هاي دورة   آمده بر جامهاي اين كاربرد در كتيبه.  كاربردي بسيار دارد

 .شود هاي ساساني ديده مي  و ساساني و نيز مهرنگارهاشكاني

  منابع
، 3نامة ايران باستان ، »ايي به پهلوي ساساني از كازرون يافته  نو نوشتة مزار: گلي بر مزاري«، 1381آموزگار، ژاله، 

  .69- 63.بهار و تابستان، ص ،1 ، ش2 س
  .، تهران1، ج آثار ايران، »چك عصر ساساني در نزديكي كازرونبناي كو «،1371سيرو، ماكسيم، 

  .تهرانفرهنگ زبان پهلوي، ، 1381وشي، بهرام،  فره
  .، تهران) فارسي ـ انگليسي-سغدي(فرهنگ سغدي ، 1374الزمان،  قريب، بدر

  .1358  ، به كوشش ايرج افشار، تهران،فردوس المرشديه في اسرار الصمديهعثمان،  بن محمود
، پژوهش عمادالدين )الدين بلياني كازروني  ملخص شيخ امينةسيرتنام( ة  و مصباح العناية مفتاح الهداي، ــــــ

  .1376الحكمايي، تهران،  شيخ
  .، فرهنگ كوچك زبان پهلوي، ترجمة مشهيد ميرفخرايي، تهران1373مكنزي، ديويد، 

  .، تهرانهاي پهلوي كازرون كتيبه، 1385 ،زاده، سيروس نصراله
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